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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۳۲

با والدینزندگی  ۷۳ درصد کودکان کار 
ایســنا: معاون امور ســلامت اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی کشــور به استنباط 
نادرست برخی افراد از وضعیت کودکان 
کار و خیابان اشاره کرد و گفت: «بسیاری 
گمــان می کننــد همــه این کــودکان، 
طبق  در حالی که  هســتند،  بی خانمــان 
آمار ســازمان، ۷۳ درصد با والدین شان، 
۲۱ درصد با مادرشــان، دو درصد با پدر 
و چهار درصد به صورت جداگانه زندگی 
می کنند». حســن موسوی چلک، با ارائه 
آماری درباره حوزه کودکان کار و خیابان، 
گفــت: «در ســال ۱۴۰۳، ۶۰ درصــد از 
کودکانی که از بهزیستی خدمات دریافت 
کردنــد، ایرانــی و ۴۰ درصــد مهاجران 
از تعداد  بوده انــد. تقریبــا یک چهــارم 
عنوان شده، دختر هستند و این در حالی 
اســت که میزان آســیب پذیری دختران 
بــرای کار در خیابان به مراتب بیشــتر از 
پسران اســت». او در مراســم رونمایی 
از کارزار رســانه ای «نه بــه کار کودک»، 
به ارائــه آمارهای پذیرش کــودکان کار 
و خیابــان در ســال ۱۴۰۳ در ســازمان 
بهزیســتی پرداخت و پیــش از ارائه این 
آمار گفــت: «هر آماری کــه به صورت 
کشوری غیر از این اعلام شود، مورد تأیید 
سازمان بهزیستی نیست. آماری که ارائه 
می شود، واقعی است و به تعداد افرادی 
بازمی گردد که به مراکز ما مراجعه کرده 
و خدمات دریافت کرده اند؛ هیچ عددی 
کم یا زیاد نشده اســت». بر اساس اعلام 
موسوی چلک، در ســال ۱۴۰۳، ۱۲ هزارو 
۶۶۳ کودک دارای پرونده فعال در حوزه 
کودکان کار و خیابان،  از خدمات بهزیستی 
استفاده کردند. از این تعداد ۲۴۶۶ کودک 
در مراکــز شــبانه روزی و ۹۸۹۷ نفر در 
مراکز روزانه تحت حمایت قرار گرفتند. 
ما تلاش می کنیم با توسعه مراکز روزانه، 
فرصت حضــور کــودکان در خیابان را 
کاهش دهیم. او میانگین ســن کودکان 
کار و خیابــان را که در مراکز بهزیســتی 
پذیرش می شــوند، ۱۰ سال عنوان کرد و 
گفت: «این کودکان حداقل سه خدمت را 
از سازمان دریافت می کند. میانگین سنی 
پرونده های فعال نیز ۱۳ ســال است». او 
درباره نوع کار این کودکان نیز توضیح داد 
و افزود: ۱۵ درصد از کودکان زباله گرد به 
سازمان مراجعه  کرده اند و ۵۲ درصد در 
سایر مشــاغل خیابانی فعالیت می کنند. 
وقتی از علت حضور کودکان در خیابان 
صحبــت می کنیم،  هیــچ گاه یک عامل 
پدیده های  زیــرا  نیســت؛  تعیین کننــده 
اما طبق  اجتماعی تک عاملی نیســتند. 
مصاحبه هــای همکاران ما، فقر و اعتیاد 
بیشــترین ســهم را در این مسئله داشته 

است.
موســوی چلک، در ادامه با اشاره به 
وضعیت تحصیل کودکان کار و خیابان، 
افزود: «نکته خوشــحال کننده این است 
که بیشتر کودکان کار همچنان به تحصیل 
ادامــه می دهنــد؛ گرچه ایــن موضوع 
نشــان می دهد که کودکان در کنار درس 
مجبــور به کار برای تأمین معاش خود و 
خانواده اند. براساس آمارها، ۷۸ درصد از 
این کودکان در حال تحصیل و ۲۲ درصد 
بازمانده از تحصیل هستند». او در ادامه 
نظام مســائل کودکان کار و خیابان را در 
سه دسته مشــکلات اقتصادی، بی ثباتی 
بازار اشتغال و مشکلات فرهنگی تقسیم 
کــرد و ادامه داد:  «در بخش مشــکلات 
اقتصادی، فقر، تورم و شــکاف طبقاتی، 
فراوانــی بیشــتری دارنــد. در بخــش 
بی ثباتــی، مقررات زدایی، موقتی ســازی 
قراردادهای کاری و ســرکوب دســتمزد 
و در بخــش فرهنگی، فقــر فرهنگی و 
کاهش مهرورزی نقــش دارد». معاون 
امور سلامت اجتماعی بهزیستی درباره 
خدمات ارائه شــده در سال ۱۴۰۳ توسط 
بهزیســتی افزود: «۳۶۲۸ کودک ثبت نام 
در مدرســه داشــته اند؛ یعنــی اگر این 
خدمات انجام نمی شد،  این امکان برای 
آنها فراهم نبــود. همچنین برای ۲۵۲۷ 
کــودک هزینه مدرســه پرداخت شــده 
است. بیش از ۵۲ هزار نفر در کلاس های 
تقویتــی، بیش از ۱۷ هزار نفر ســبد کالا 
و بیــش از ۱۵ هزار نفــر کارت خرید کالا 
دریافــت کرده اند. حــدود ۱۹ هزار وعده 
غــذای گرم توزیــع و بیــش از ۴۳ هزار 
خدمت مشاوره روان شناسی در مراکز و 

خارج از آن ارائه شده است».

ممنوعیت سگ گردانی 
در سایه تجارت بی ضابطه سگ فروشی

در روزهای اخیر، خبر ممنوعیت آنچه  «ســگ  گردانی» نامیده شده در 
چندین شــهر ایــران بازتاب گســترده ای در رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی داشــته و بار دیگر بحث درمورد قانون حمایت از حیوانات، قوانین 
شــهری و نگاه جامعه به حیوانات خانگی را داغ کرده است. سگ گردانی در 
حالی ممنوع اعلام می شــود که تجارت و تکثیر حیوانات همچنان آزادانه و 
بدون نظارت ادامه دارد. این تناقض آشــکار، پرســش های مهمی را درباره 
سیاســت های جاری برمی انگیزد. پیش از هر چیز لازم اســت اشاره کنم که 
حقوق دانان بسیاری تأکید کرده اند که قانونی صریح و روشن برای ممنوعیت 
سگ گردانی وجود ندارد. فارغ از اینکه چنین ممنوعیتی از منظر قانونی قابل 
اتکاســت یا نه، باید پرسید: تبعات اجتماعی، بهداشتی و حتی اقتصادی این 
سیاســت چیســت؟ فعالان حقوق حیوانــات و محیط زیســت بارها درباره 
افزایش افسارگســیخته تولید و خرید و فروش غیرقانونی حیوانات  هشــدار 
داده انــد. بازار پررونق و در عین حال آشــفته خرید و فروش حیوانات خانگی 
ازجمله سگ، به شکل گسترده ای در ده  ها سایت اینترنتی و صدها فروشگاه 
حیوانات خانگی (پت شــاپ) و صفحه اینســتاگرامی جریان دارد و در اغلب 
مــوارد هیچ گونه نظارت قانونی وجــود ندارد. روندی کــه نه تنها با حقوق 
حیوانات در تضاد است، بلکه ریشه بســیاری از مشکلات مرتبط با حیوانات 

بی سرپرست و رهاشده نیز به شمار می رود.
در بیشتر کشورهای توســعه یافته، تجارت حیوانات خانگی تحت قوانین 
ســخت گیرانه و نظارت هــای دقیــق صورت می گیــرد. این فراینــد نیازمند 
مجوزهای قانونی و شرایط بهداشتی خاص است و فروشندگان موظف اند از 
اســتانداردهایی پیروی کنند که رفاه حیوان و سلامت روانی و جسمی آن را 
تضمین کند. در بسیاری از این کشورها، حیوانات فقط از طریق مراکز معتبر یا 
پناهگاه هایی که شرایط سرپرستی را به دقت بررسی می کنند، به افراد واگذار 
می شــوند. در مقابل در کشور ما در ســایت هایی مانند دیوار و شیپور، روزانه 
ده ها، صدها و شــاید هزاران آگهی فروش حیوانات خانگی منتشر می شود؛ 
آگهی هایی که بدون هیچ گونه بررسی، مجوز یا نظارت تخصصی، به سادگی 
در دســترس عموم قرار دارند. در یکی از این ســایت ها، تعــداد آگهی های 
مرتبط با سگ به عدد ۲۰ هزار می رسد. برخی از سگ های موجود در بازار به 

شیوه های مختلف از خارج از کشور وارد شده اند.
بسیاری از افرادی که به پرورش و فروش حیوانات مشغول هستند، هیچ 
تخصص و تعهدی در حوزه حیوانات ندارند و ســاده ترین اصول نگهداری و 
رفاه حیوانات را رعایت نمی کننــد. آنها عملا در حال «تولید انبوه» حیوانات 
خانگی و از جمله ســگ هستند، بی آنکه مسئولیتی در قبال سلامت، آینده یا 

وضعیت آنها داشته باشند.
در شرایطی که هر کســی به راحتی می تواند این حیوانات را پرورش داده 
و عرضه کند، بســیاری از این حیوانات ممکن اســت از ســلامت جســمانی 
برخوردار نباشــند و مشکلات ژنتیکی داشته باشــند. همچنین ممکن است 
از نژاد «ســگ های ممنوعه» باشــند؛ ســگ هایی که تکثیر، خرید و فروش و 
حتی نگهداری شان به واسطه شرایط رفتاری و جسمانی خاص در بسیاری از 
کشورهای دنیا ممنوع شده است ولی متأسفانه در کشور ما بدون هیچ کنترل 

و محدودیتی خرید و فروش می شوند.
با توجه به نبود نظارت قانونی و ســازمان یافته بر بازار حیوانات خانگی، 
صــدور ممنوعیت برای ســگ گردانی در معابــر عمومی نه تنهــا گرهی از 
مشــکلات باز نمی کند، بلکــه خود می تواند به مجموعــه ای از چالش های 
جدید منتهی شــود؛ چالش هایی که مســتقیما زندگی حیوانات، سرپرستان 
آنها و خانواده های شــان و حتی مجریان قانون را تحــت تأثیر قرار می دهد. 
برای مثال اگر ســگی بیمار شــود و سرپرســت آن به  دلیل ترس از برخورد 
قانونــی قادر به بردن حیوان به مراکز درمانی نباشــد، علاوه بر درد و رنجی 
که به حیوان بیمار تحمیل می شــود، تبعات بهداشتی مثل بروز بیماری قابل 
سرایت به انسان و سایر مشــکلات بهداشتی را می تواند در پی داشته باشد. 
علاوه بر مســائل بهداشتی، بسیاری از سگ ها به دلایل جسمانی و نژادی نیاز 
دارند که روزانه ســاعتی را در فضای باز حضور داشــته باشــند. این نیاز یک 
خواســته لوکس یا تفننی نیست، بلکه بخشی از مراقبت اولیه و ضروری این 
حیوانات به شمار می آید. در نبود فضایی ایمن، اختصاصی و مجاز برای تردد 
حیوانات، سرپرستان آنها ناچارند برای برآوردن این نیاز طبیعی، به پارک ها و 

فضاهای عمومی پناه ببرند.
وقتــی حضور حیوانــات خانگی در فضاهای عمومــی ممنوع یا محدود 
می شود، عملا سرپرستان این حیوانات در موقعیتی مبهم قرار می گیرند. چه 
باید بکنند؟ آنها با حیواناتی زندگی می کنند که بخشی از زندگی آنها شده اند، 
پیوندی عاطفی با آنها برقرار کرده اند و نســبت به ســلامت و آسایش شــان 
احساس مسئولیت دارند. حال اگر این سرپرستان، در پی اجرای سیاست هایی 
ســخت گیرانه، از خدمات دامپزشــکی، گــردش روزانه یا حتــی حضور در 
محیط های شهری محروم شوند، نتیجه چیزی جز آسیب جسمی و روانی به 

حیوان و سرپرستش نخواهد بود.
در شــرایطی که تعداد ســگ های خانگی به صدها هزار عدد می رســد، 
هرگونه تصمیم گیری در این مورد نمی تواند بدون در نظر گرفتن واقعیت های 
اجتماعی، نیازهای اساســی حیوانات  و حقوق شــهروندان انجام شود. فقط 
با ایجاد زیرســاخت های مناسب، تدوین قوانین روشــن و آموزش اجتماعی 

می توان به راه حلی قابل اجرا در این زمینه رسید.

احتمال وقوع توفان تندری برای تهران
بــر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررســی نقشــه های پیش یابی، 
وضعیت جوی اســتان تهران طی پنج روز آینده، آسمان کمی ابری تا 
قسمتی ابری، در ســاعات بعدازظهر و شب همراه با افزایش ابر و وزش باد 
پیش بینی می شــود. تا روز جمعه (۲۳ خرداد) به تناوب در پاره ای از مناطق 
به ویژه نیمه شــمالی اســتان، گاهی رگبار و رعدوبــرق، احتمال وقوع توفان 
تندری و تگرگ و در پاره ای نقاط به ویژه نیمه جنوبی و غربی اســتان، گاهی 
وزش باد شــدید، خیزش گردوخاک و انتقال از استان های مجاور مورد انتظار 

است. طی پنج  روز آینده روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.
آســمان تهران امروز (۲۲ خرداد) صاف تــا کمی ابری، وزش باد و گاهی 
افزایش باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۳ درجه ســانتی گراد و طی 
پس فــردا (۲۳ خرداد) صاف تا کمی ابری، وزش باد و در بعضی ســاعت ها 
وزش باد شــدید با حداکثر دمای ۳۴ و حداقل دمای ۲۲ درجه ســانتی گراد 
پیش بینی می شود. براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ورامین 
با بیشــینه دمای ۳۱ درجه ســانتی گراد گرم ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ 

ساعت گذشته گزارش شده است.

گزارش «شرق» از اعتراض داوطلبان به روند برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در گفت وگو با معترضان

آزمون تبعیض
خبر روز حقوق حیوانات

جامعهجامعه

شــادی مکی: دفترچه «آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش» ۱۸ خرداد منتشــر شد اما در 
کمتر از ۲۴ ســاعت، بیش از ۳۰ پویــش اعتراضی با بیش از ۲۳ هزار امضــا به فرایند آزمون 
به ثبت رســید؛ اعتراضی که ریشــه در ترس جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها از آینده شغلی 
و گرفتارشــدن در مرداب بی کاری دارد. معترضان در گفت وگو با «شرق» روند جذب معلم در 
ســال جاری را ناعادلانه، غیرشــفاف و تبعیض آمیز توصیف می کننــد. آنها می گویند در حالی 
که یک  ســال تمام،  همه تمرکز خود را معطوف به مطالعه منابع آزمون استخدامی کرده اند، 
اما بعد از انتشــار دفترچه آزمون متوجه کاهش شــدید ظرفیت اســتخدام ها شده اند. برخی 
شهرها امسال معلم جذب نمی کنند، در برخی شهرها هم ظرفیت بسیار کم و گاهی تک نفره 
اســت. اما همین ظرفیت کم هم به دلیل حضور داوطلبان برخوردار از ســهمیه های متفاوت 
و همچنیــن اولویت بخشــی و دادن امتیازهای خاص به داوطلبان متأهــل و دارای فرزند،  در 
عمل بخت آنها را که از همه این امتیازات بی بهره اند، برای موفق شــدن در این آزمون به صفر 
رسانده است. حذف رشته های غیرمرتبط با آموزش و پرورش از دفترچه آزمون و اضافه شدن 
تعدادی از دروس به منابع آزمون، از دیگر اعتراضات این جوانان اســت. آنها می گویند ســوم 
مرداد ماه زمان برگزاری آزمون اســت و آنها فرصت کافی برای مطالعه منابع اضافه شــده را 
ندارند. با این وصف می توان گفت بســیاری از داوطلبان شــرکت در ایــن آزمون،  این روزها بر 
ویرانه  آرزوهای شان تکیه زده اند. آنها یک سال تلاش کرده اند در حالی که حتی فرصت شرکت 
در آزمون را هم ندارند. یک کارشــناس آموزش اما در گفت وگو با «شــرق» ریشــه اصلی این 
آشــفتگی ها را در نبود قوانین قابل اســتناد در حوزه آموزش می داند؛ قوانینی که وجود آنها 
می تواند از بروز تخلف جلوگیری کرده و به احقاق حق آســیب دیدگان احتمالی کمک کند. با 
وجود این اعتراضات اما، علی فرهادی، ســخنگوی وزارت آموزش  و پرورش، تأکید کرده که در 
دفترچه اشتباهی در زمینه انتخاب رشته ها رخ نداده و رشته ها بر اساس مصوبه شورای تحول 
و تأیید ســازمان اداری و استخدامی انتخاب شدند: «دفترچه فعلا اصلاحاتی ندارد، در صورت 
ایجاد تغییر، حتما اطلاع رسانی می شود. آموزش و پرورش بر اساس نیاز خود و بر اساس مجوز 
سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در هر استان ردیف در نظر گرفته و برای تک تک 

نیروها استدلال کردیم».

 وعده بی عمل
«مینا» فارغ التحصیل رشــته مهندسی صنایع از یکی از دانشــگاه های دولتی است. او به «شرق» 
می گویــد که در دفترچه های آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش مرتبط با ســال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ 
اعلام شــده بود که رشته های غیرمرتبط با این ســازمان در صورت داشتن سابقه همکاری با آموزش 
و پرورش می توانند در آزمون اســتخدامی شــرکت کرده و در این نهاد اســتخدام شوند: «تعدادی از 
دوســتانم به همین شیوه استخدام شــده اند. یک سال است که در حال مطالعه منابع آزمون هستم. 
دو سال است که در دبیرستان غیرانتفاعی بدون بیمه و با حقوقی ناچیز مشغول به کار شدم به امید 
اســتخدام در آموزش و پرورش. بیشــترین حقوقی که در این مدت دریافت کرده ام سه میلیون تومان 
بوده اما شرایط را به امید استخدام تحمل کردم. با این همه بعد از انتشار دفترچه استخدامی متوجه 
کاهش ظرفیت ها شده ایم. در بعضی شهرها فقط یک یا دو نفر استخدام می شوند و برخی از رشته ها 
از جمله صنایع غذایی حذف شــده و ما نمی توانیم در آزمون شرکت کنیم. اگر قرار بود شرایط آزمون 
نسبت به سال گذشته تغییر کند، چرا زودتر اطلاع رسانی نشد؟». او از شرایط مقررشده در دفترچه هم 
گلایه مند اســت: «امسال امتیازاتی برای افرادی که با آموزش و پرورش همکاری دارند،  در نظر گرفته 

شده. اما برای دسترســی به این امتیازات شرایطی مقرر 
شــده که همه متقاضیان از آن برخوردار نیســتند، مانند 
ابلاغ، بیمه و کد پرسنلی که فقط نیروهای خرید خدمتی 
از آن برخوردارند امــا نیروهای غیرانتفاعی نه؛ گویی که 
نیروهای غیرانتفاعی به کلی از آزمون استخدامی آموزش 

و پرورش کنار گذاشته شده اند».
او بــه امتیازات در نظر گرفته شــده بــرای داوطلبان 
متأهل هم اشــاره می کنــد: «برای افراد متأهل ســقف 
ســنی شرکت در آزمون را پنج ســال افزایش داده اند که 
در صورت داشتن یک فرزند،  یک سال به این عدد اضافه 
می شود. سؤال من این است که یک فرد ۴۰ساله چگونه 
می تواند با کودک هفت، هشت ساله کنار بیاید؟ آیا افرادی 
در این ســن می توانند ۳۰ سال خدمت کنند یعنی تا سن 

۷۰سالگی شرایط لازم برای تدریس و سر وکله زدن با دانش آموزان را دارند؟ چرا من که فقط ۲۵ سال 
دارم نمی توانم در این آزمون شــرکت کنم؟». «ظرفیت اســتخدامی هم نسبت به سال های گذشته 
به شــدت کم شده»، این را مینا می گوید و ادامه می دهد: «در شهر من یعنی شاهین شهر، سال گذشته 
۳۲ نفر با عنوان شغلی «آموزگاری» استخدام شدند، اما امسال این عدد به دو نفر کاهش یافته. حتی 
به اداره آموزش و پرورش شهر مراجعه  کرده ام و آنها می گویند نیرو کم دارند و برای شان جای سؤال 

است که چرا تعداد استخدامی ها کاهش داشته است».

 شرایط نابرابر داوطلبان
«نازنین» یکی دیگر از معترضان به حذف رشــته های غیرمرتبــط با آموزش و پرورش در دفترچه 
آزمون اســتخدامی این وزارتخانه است؛ مسئله ای که باعث شده او در سن ۲۶ سالگی نگران از آینده 
و معضل بی کاری باشــد: «فارغ التحصیل رشته معماری هستم. ما فارغ التحصیلان این رشته انتظار 
داشــتیم که در ردیف شــغلی «دبیری کار و فناوری» که با رشته تحصیلی ما هم مرتبط است جذب 
آموزش و پرورش شــویم. اما با انتشــار دفترچه آزمون متوجه شــدیم هم ظرفیت استخدام کاهش 
یافته و هم اینکه بسیاری از رشته های غیرمرتبط حذف شده اند. با توجه به اینکه در سال های گذشته 
فارغ التحصیــلان معماری می توانســتند به عنوان دبیر کار و فناوری در آموزش و پرورش اســتخدام 
شــوند، من هم برای شرکت در این آزمون داوطلب شــدم و مطالعه کردم، اما بعد از انتشار دفترچه 
آزمون متوجه شدم که امسال رشته معماری کاملا از دفترچه حذف شده». او توضیح می دهد: «من 
اهل اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه هستم. برای استان کرمانشاه استخدام دبیر فرهنگ و هنر 

در نظر گرفته نشده و ظرفیت استخدام برای دبیر کار و فناوری هم به شدت کم شده است».
نازنین درباره سهمیه ها هم انتقاد می کند: «برخی ردیف های شغلی تک ظرفیتی شده و فقط یک 
نفر اســتخدام می شود، مثلا یک نفر آقا. برای برخی هم بیشترین تعداد را از میان داوطلبان برخوردار 
از سهمیه  استخدام می کنند، مثلا اگر در یک ردیف شغلی پنج نفر استخدام می شوند،  سه نفر از آنها 
دارای ســهمیه هستند. این موضوع باعث می شود که داوطلبان ســهمیه آزاد در شرایط نابرابر قرار 
بگیرند. با این اوصاف افرادی مانند من امکان موفق شدن در این آزمون را نداریم و تلاش های مان هم 

برای ساختن آینده مان فایده ندارد».

 مافیای آزمون استخدامی
«امیرمهدی» هم علوم ورزشی خوانده و قصد شرکت در آزمون استخدامی را داشته است تا اینکه 
متوجه اعمال تغییراتی در دفترچه آزمون می شــود،  تغییراتی که کاملا به ضرر اوســت. امیرمهدی 
به «شــرق» می گوید: «من عاشــق این هستم که روزی معلم ورزش شــوم. با این حال از شرکت در 
آزمون استخدامی منصرف شده ام. در حالی که آزمون سوم مرداد برگزار می شود، ما دو، سه روز پیش 
متوجه شدیم که تعدادی از منابع آزمون حذف و تعدادی دیگر به آن اضافه شده است در حالی که 
ما فرصت کافی برای مطالعه موارد اضافه شده را نداریم و از طرف دیگر مشخص نیست که سؤالات 
از کدام کتاب طرح خواهد شــد. به ما گفته  اند از کتاب های دبیرستان تا دانشگاه باید همه را مطالعه 
کرد». او ادامه می دهد: «من اهل همدان هســتم،  در کل این شهرستان برای استخدام معلم ورزش 
فقط یک ظرفیت ایجاد کرده اند. از طرف دیگر سهمیه ها و امتیازات تخصیص  داده شده به داوطلبان 
متأهــل باعث ایجاد نابرابری در میان داوطلبان شــده و احتمال قبولی افــرادی را که مجرد و دارای 
سهمیه آزاد هستند، به نحو چشمگیری کاهش داده است». امیرمهدی از وجود مؤسساتی در فضای 
مجازی و حتی در سطح جامعه خبر می دهد که از رهگذر برگزاری آزمون های استخدامی به پول های 
کلان دســت پیدا می کنند: «این گروه ها از داوطلبان پول های کلان دریافت می کنند و جزوه هایی را در 

اختیار آنها قرار می دهند با این وعده که سؤالات از همین جزوات مطرح می شود. در واقع این گروه ها 
عملکردی مانند مافیای کنکور دارند و به افرادی که قصد شرکت در آزمون با کمترین مطالعه را دارند، 

کمک شایان توجهی می کنند».

 یک سال زحمت بی نتیجه
«نسیم» هم فارغ التحصیل رشته علوم ورزشی و ساکن شهرستان بناب است. او این روزها نسبت 
به فرایند اســتخدام معلم در آموزش و پرورش معترض است. نســیم برای «شرق» روایت می کند: 
«انتظار داشتم رشته علوم ورزشی هم به عنوان آموزگار در آموزش و پرورش جذب شود. این درحالی 
اســت که در دفترچه استخدامی هیچ ردیف استخدامی برای شهرستان بناب در نظر گرفته نشده. از 
طرف دیگر ســال گذشته رشته علوم ورزشی برای شغل دبیری مراقبت سلامت استخدام می شد، اما 
امســال در دفترچه چنین مسئله ای را مشــاهده نکردم». این جوان ۲۳ ساله از سال گذشته در حال 
مطالعه منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش است ، منابع مطالعاتی برای شرکت در این آزمون 
را هم براســاس دفترچه استخدامی این ســازمان در سال گذشته تهیه کرده است: «با توجه به اینکه 
رشته تحصیلی من در دفترچه لحاظ نشده است،  مانده ام که باید چه کنم. من بیش از یک سال زمان 

گذاشتم تا منابع آزمون را مطالعه کنم».

  وقتی تحصیلات دانشگاه تنها راهکار است
در این میان همایون ســبطی، دبیر کمیســیون آموزش دیده بان شــفافیت و عدالت که در جریان 
جزئیات این اعتراضات است، معتقد است که این اعتراض ها بجاست. او به «شرق» می گوید: «با توجه 
به اینکه درحال حاضر محوریت نگاه ها نسبت به حرفه دبیری و آموزگاری بر مبنای شغلی و اقتصادی 
است، به نظر می رسد اعتراض ها بجاست اما حقیقت آن است که به دلیل ازبین رفتن امکان اشتغال 
و کسب درآمد در سایر عرصه ها که ریشه در معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد، این 
روزها معلم شدن به عنوان تنها امکان شاغل شدن و داشتن حقوق ثابت ماهانه مورد توجه قرار گرفته 
که البته آموزش و پرورش هم به این رویکرد دامن زده اســت». او معتقد اســت اگر فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی از رشته های غیرمرتبط با آموزش و پرورش مانند زیست شناسی،  حقوق، جامعه شناسی، 
شــیمی و... به این امید در این رشــته ها درس خوانده اند که روزی معلم شــده و از این مسیر ارتزاق 
کنند، مرتکب اشــتباه شده اند: «البته اشتباه اصلی از ساختارهاســت. وقتی مسائل اقتصادی مطرح 
می شــوند، اشتباه بودن چنین ساختاری خود را نشــان می دهد. به این معنا که آموزش و پرورش باید 
بابت هر یک نفری که از راه آزمون استخدامی، استخدام می کند،  هزینه کند. به همین دلیل هم با دقت 
مشخص می کند که در هر شهر چند نفر را جذب می کند و در چه رشته هایی؛ بنابراین این موضوع که 
برخی افراد به امید معلم شدن در رشته هایی مدرک گرفته اند، مسئولیتی را متوجه آموزش و پرورش 

نمی کند. در واقع این نهاد وظیفه ندارد فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل را استخدام کند».
این کنشگر آموزشی به مشکلی اشــاره می کند که در جامعه و ساز و کار سازمان های اداری کشور 
ریشه دوانده است: «مشکل این است که ساختار مدیریت کشور تنها مسیر پیشرفت اجتماعی فرزندان 
متعلق به طبقات متوســط و ضعیف جامعه را -که عموم جامعه را تشــکیل می دهند- تحصیلات 
عالی در نظر گرفته اســت. وقتی این جوانــان تحصیلات عالیه را تمام می کنند، با توجه به شــرایط 
اقتصادی و اجتماعی فعلی و تنگ شدن دایره قدرت و ثروت،  متوجه می شوند که مدارک دانشگاهی 
به کارشان نمی آید؛ بنابراین به دنبال هر راهی برای نجات خودشان از خطر بی کاری هستند. متأسفانه 
در حال حاضر تنها دو مســیر برای نجات این افراد وجود دارد؛ یکی رشــته های دکترای پزشــکی و 
یکی هم رشــته های مربوط به معلمی، زیرا تنها در این 
دو مورد حکومت اندکی تزریق مالی برای افرادی دارای 
تحصیلات انجــام می دهد». او اضافــه می کند: «تعداد 
متقاضیان اســتفاده از این ظرفیت ها ده ها و صدها برابر 
ظرفیت موجود اســت. از طرف دیگر مسببان ایجاد این 
وضعیــت نامتقارن و ناتراز کشــور مــدام در حال تغییر 
قوانین مربوط به ورود به رشــته های پزشکی و دانشگاه 
فرهنگیان هســتند. به بیان دیگر چرخه های باطل دست 

به دست هم داده و وضعیت را بدتر می کنند».

  تعارض قانون گذار
ســبطی درباره اعتراض داوطلبان بــه در نظر گرفتن 
امتیاز ویژه برای متأهل ها می گوید: «اگر استخدام ها را به 
سمت متأهل ها و افراد دارای فرزند ببریم، به نظر می رسد شبیه جایزه دادن بعد از قبول شدن باشد تا 
تشویق کردن برای قبولی. یعنی فرد متأهل و دارای فرزند به هدف قانون گذار رسیده است، بنابراین اگر 
هدف،  تشــویق مجردها به ازدواج برای جوان شدن جمعیت است، باید به افراد مجرد امتیاز بدهیم. 
منظور من این نیســت که باید چنین اقدامی صورت بگیرد، بلکه فکر می کنم قانون گذار در این زمینه 

دچار سردرگمی شده است و به نظرم چنین توجیهی درست نیست».

 پیامدهای فقدان قانون در حوزه آموزش
معترضان معتقدند بسیار دیر از شرایط استخدام مطلع شده اند، درحالی که اگر زودتر اطلاع رسانی 
می شــد، آنها امکان برنامه ریزی بیشتری داشــتند. آیا نمی توان دفترچه های آزمون های استخدامی 
ازجمله آموزش و پرورش را پنج، شــش ماه زودتر در دســترس داوطلبان قرار داد؟ سبطی در پاسخ 
به این ســؤال می گوید: «حتما این اقدام درست تر و مناســب تر است. با این حال باید به نکته مهمی 
اشــاره کنم به این معنا که با وجود ســابقه چند هزارساله قانون گذاری در کشور ما اما متأسفانه هنوز 
هم در کشور ما قوانین آموزشی وجود ندارد. اگر امروز از حقوق دان ها سؤال شود که در حوزه آموزش 
چند قانون داریم، شــاید تنها یک قانون وجود داشته باشــد که این موضوع بسیار جدی است. وجود 
قانون می تواند مشــکلاتی مانند زمان اطلاع رســانی درباره آزمون ها را هم حل وفصل کند». او ادامه 
می دهد: «اگر معلم ، مدرســه یا به طریق  اولی تر آموزش و پرورش ، وظیفه خود را در امر آموزش به 
درســتی انجام ندهد، مانند اینکه منابع آموزشــی را به درستی و به موقع تهیه نکند یا منابع آزمون را 
به موقع اعلام نکند، جرم انگاری نشده است، درحالی که عوارض این عملکرد برای جامعه از بسیاری 
از تخلفات یا جرائم ممکن اســت بیشــتر باشد. در مثالی دیگر اگر معلم به انجام تقلب کمک کند یا 
فردی خود را معلم جا زده و آموزه های نادرست در اختیار دانش آموزان قرار دهد یا اینکه در آزمونی 
سؤال ها مطابق با آنچه قبلا اعلام شده طراحی نشود، هیچ قانونی نیست که تکلیف را مشخص کند، 
در واقع هیچ قانون مادری که با استناد به آن بتوان همین مسائل جزئی را رفع و رجوع کرد هم وجود 
ندارد. گویی امر آموزش در کشــور ایران چنان موضوع عرفی و متینی بوده است که قانون گذار گمان 
نکرده که این موضوع نیازمند قانون گذاری اســت». به گفته دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت 
و عدالت در عصر حاضر و به ویژه در ۱۰، ۲۰ ســال اخیر با توجه به تغییرات بســیاری که در جامعه و 
در حوزه آموزش ایجاد شده، ضروری است که مجلس با استفاده از نظرات و تخصص حقوق دان  ها 
مجموعه قوانین منســجمی را در حوزه آموزش و سنجش به تصویب برساند تا هم تخلفات در این 
حوزه مشــخص شوند و هم در صورت بروز اشــتباه و تخلف،  افراد بتوانند با استناد به قوانین از فرد 

مرتکب تخلف شکایت کنند.
بــه باور ســبطی اینکه دربــاره آزمون مهمی مانند آزمون اســتخدامی آمــوزش و پرورش زمان 
اطلاع رســانی به دلخــواه انتخاب شــود، باید نوعی تخلف و حتی جرم به شــمار بــرود: «آموزش 
و پــرورش به  لحاظ اخلاقــی و عرفی باید زودتر نســبت به انتشــار دفترچه و اطلاع رســانی اقدام 
می کرد. نبود قانون در این حوزه باعث شــده آموزش و پرورش پاســخ گو نباشــد. این در حالی است 
که برای برگزاری کنکور با تعداد شــرکت کننده هایی که گاهی بســیار کمتر از شرکت کنندگان آزمون 
اســتخدامی آموزش و پرورش اســت،  از یک ســال قبل اطلاع رسانی شــده و زمان برگزاری کنکور و 
منابع امتحانی مشــخص اســت. درحالی که برای آزمون آموزش و پرورش اطلاع رسانی و تغییرات 
در منابع به  صورت دل بخواه انجام می شــود». این کنشگر آموزشی تأکید می کند که فقدان قانون در 
حوزه آموزش باعث می شــود مردم و کســانی که در این حوزه دچار آسیب می شوند امکان پیگیری 
موضوع را به  صورت قانونی و در محکمه ها نداشــته باشند که نتیجه این معضل هم بروز آشفتگی 

در زندگی مردم است.

سپهر  سلیمی

خبر

 که تمام متقاضیان از آن برخوردار نیستندامسال امتیازاتی برای افرادی که با آموزش و پرورش همکاری دارند،  در نظر گرفته شده، اما برای دسترسی به این امتیازات شرایطی مقرر شده

ایرنا
ان، 

ضرائی
یرخ

لح پ
 مص

سید
س:  

عک


